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مترجم: محبوبه گل افشانی 

انتشارات: کرگدن 
گــــی هــــای  مـــــدرســـــۀ ســــــادبــــــری ولــــــی بـــــا ویــــژ
کــــه دارد، در حــقــیــقــت  ــردی  ــه فـ ــربـ ــصـ ــحـ ــنـ مـ
دمــوکــرات تــریــن مــدرســه در نظام آمــوزشــی فعلی 
کتاب  ــود. نویسندگان  ــی ش جــهــان محسوب م
در مقدمۀ آن دربــــارۀ انــگــیــزۀ تأسیس مدرسۀ 
گشتیم تا مدرسه ای  سادبری ولی می نویسند: »
را پیدا کنیم که با خواسته هایمان جور در بیاید. 
کــه نظام آموزشی  همۀ مــا عمیقاً بـــاور داشتیم 
ــذیــری به  ــاپ ــران ن مـــوجـــود آمــریــکــا صـــدمـــات جــب
کــودکــانــمــان مــی زنــد. ایــن گــونــه بـــود کــه مــدرســۀ 
سادبری ولی، در سال 1968، تأسیس شد. اولین 
دیدگاه مشترک همۀ ما این عقیدۀ بنیادین بود 
کـــودک انــســان اســت و شایستۀ آن اســت که  کــه 
گیرد. این  کامل مــورد احــتــرام قــرار  مثل انسانی 
عملاً به آن معنا بود که تمام فعالیت های بچه ها 
در مدرسه باید بر اساس انگیزۀ درونی خودشان 

شکل می گرفت.«
ایــن نظریــه بــه تأســیس مدرســۀ ســادبری ولی 
منتهی شــد. مدرســه ای که هیــچ  برنامــۀ تحصیلی 
نــدارد و تصمیم گیرنــدۀ اصلــی آن دانش آمــوزان 

هســتند. 
کتــاب ممکــن اســت در ابتــدا  خواننــدۀ ایــن 
کــه ایــن ســبک آموزشــی  کنــد  چنیــن برداشــت 
بیشــتر بــه نظریــه ای زیبــا و دل فریــب می مانــد 
یــا بســیار  کــه بی شــک اجــرای آن غیرممکــن 
ــی  ــت کم خروج ــا دس ــود ی ــد ب ــز خواه چالش برانگی
ایــن مدرســه ها در دنیــای نویــن امــروز، بــا قوانینــی 
کــه بــرای اقتصــاد و رقابــت در بــازار کار یــا حضــور 
کاری از  ح وجــود دارد،  در دانشــگاه های مطــر
پیــش نخواهــد بــرد؛ امــا نظــر بنیانگــذاران ایــن 
مدرســه در ایــن خصــوص کامــلاً متفــاوت اســت. 
نویســندگان بــر این موضــوع اذعــان دارنــد که همۀ 
غ التحصیــلان ســادبری ولی کــه آرزوی رفتــن بــه  فار
مؤسســات آموزشــی و مدرســه های عالــی را دارنــد، 
کــه انتخــاب اولشــان  همــواره در دانشــگاه هایی 
بــوده اســت، پذیرفتــه می شــوند. دلیــل اینکــه 
اســتادان دانشــگاه های مطــرح ایــن دانش آمــوزان 
را انتخــاب می کننــد، بــه گــزارش دانشــگاه، وجــود 
ســرزندگی، هوشــیاری، اعتمادبه نفــس و روحیــۀ 

خــلاق آن هاســت.
کــه سنگ بنای ایــن مــدرســه را تشکیل   اصــولــی 

می دهند، عبارت اند از: 
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گیری 1. خودفرا
گـــیـــری دانـــــش آمـــــوزان  ــل خـــودفـــرا ــ اصـ
را بــه گــونــه ای آمـــاده مــی ســازد کــه بــدون 
برنامه ریزی ازپیش تعیین شده بتوانند 
موفق باشند. بزرگ ترین مانع یادگیری 
کودکان این است که بزرگ ترها بخواهند با 
دانش خودشان قوۀ تشخیص را در آن ها 
خفه کنند. این جایگزینی استقلال کودک 
را از بــیــن مــی بــرد و بــه جــای آن نــظــرات 
کارشناسانه را غالب می کند. آمـــوزش و 
نصیحت ، کودکان را به انسان های مقلد، 
ــدون اعتماد به نفس  وابسته، ناامن و ب
گاهی  تــبــدیــل مــی کــنــد. در حقیقت مــا 
فراموش می کنیم ذات انسان به گونه ای 
است که می تواند جسارت خودش را در 
بوتۀ آزمایش قرار دهد و از حل مشکلات 

لذت ببرد.
2. اصول شغلی

در سادبری ولی برنامۀ درسی به گونه ای 
ــنــد  ــوان ــه دانــــــش آمــــــوزان مــی ت ــ ــت ک ــ اسـ
کــار بگیرند و  ایــده هــای مطرح شده را به 

اجرا کنند.
۳. اصول اخلاقی

پایبندی به اصول اخلاقی نیازمند وجود 
عــنــصــر لایــنــفــک »مــســئــولــیــت پــذیــری« 
اســـت. آزادی انــتــخــاب، آزادی عــمــل و 
آزادی پذیرش پیامدهای عمل هستند 
که مسئولیت پذیری را شکل می دهند. 
عــمــوم مــدرســه هــا حتی آزادی پذیرش 
مسئولیت عواقب کار را نیز از دانش آموز، 
با مراعات بیش از حد و دورکـــردن آن ها 
از شــکــســت هــای نــاامــیــد کــنــنــده، سلب 

می کنند.
۴. اصول اجتماعی 

نویسندگان این کتاب مهم ترین شاخص 
اجتماعی برای داشتن جامعه ای پایدار 
و سالم را در دنــیــای واقــعــی همکاری و 
مهم ترین شکل رقــابــت را رقــابــت فــردی 
می دانند. آن ها رقابت بین فردی مرسوم 
کــنــونــی را بنفسه بــیــهــوده و  در جــامــعــۀ 
مخرب تلقی می کنند. بــرای تحقق این 
هدف، در مدرسۀ سادبری ولی، در درجۀ 
اول به دسته بندی دانــش آمــوزان توجه 
ویــژه مــی شــود. در ایــن مــدرســه، تفکیک 

سنی به شیوۀ مــرســوم ســایــر مدرسه ها 
وجود ندارد. »ترکیب سنی« سلاح مخفی 
این مدرسه اســت. در این شرایط است 

که یادگیری و هم افزایی رخ می دهد.
مسئلۀ بعد در اصول اجتماعی »رقابت« 
ــر ایــن  اســـت. نــویــســنــدگــان ایـــن کــتــاب ب
کــه نــظــام هــای آمــوزشــی فعلی با  ــاورنــد  ب
ایــجــاد رقــابــت بــیــن فــردی، انسان هایی 
لات اجتماعی  ناایمن و مبتلا بــه اخــتــلا

پرورش خواهند داد.
گرینبرگ و میمسی سادوفسکی  دنیل 
می نویسند: »در مــدرســۀ ســادبــری ولــی 
زمان بهترین سلاح است. دانش آموزانی 
که در بدو ورود، به هیچ فعالیتی  بودند 
وارد نــمــی شــدنــد و وقــتــشــان را بیهوده 
می گذراندند و در حقیقت منتظر دخالت 
کنترلی از سوی ما بودند؛ اما با اندکی  و 
صبر از این دورۀ بی حوصلگی و رکود گذر 
کردند و در نهایت بخت خود را آزمودند. 
کــودک را  کــه  معجزه زمــانــی رخ مــی دهــد 
رها کنید و اجازه دهید با سرعت خودش 

پیش برود.«
نمونه هایی که در این کتاب برای تشریح 
آنــچــه در مــدرســۀ ســـادبـــری ولـــی اتــفــاق 
ــرای ما می تواند  می افتد، آمــده اســت، ب
معضل بــزرگــی بــه نظر بــرســد؛ مثلاً این 
نمونه در کتاب آمــده اســت: »چند سال 
که از پنج سالگی  پیش دختر نوجوانی 
دانــش آمــوز ســادبــری ولــی بــوده اســت، با 
کــه دو ســـال از  گفت  عصبانیت بــه مــن 
کرده و هیچ چیزی یاد  زندگی اش را تلف 
نگرفته اســت. من با ایــن ارزیــابــی موافق 
نبودم؛ اما نمی خواستم با او جر و بحث 
گرفتی  ــاد  ــه یـ ک ــالا  گفتم حـ کــنــم و فــقــط 
هـــــدردادن وقـــت چــقــدر بــد اســـت، پس 
حتماً مــی تــوانــی یــک درس را بهتر یاد 
بگیری؛ درسی که برای بقیۀ زندگی ات به 
درد می خورد. این پاسخ او را آرام کرد. این 
مثال اهمیت این نکته را نشان می دهد 
کـــه بـــه جـــای ایــنــکــه جــلــوی اشــتــبــاهــات 
بچه ها را بگیریم، باید اجازه بدهیم برای 
اشتباه کردن آزاد باشند و از آن  اشتباهات 

درس بگیرند.«
در ذکر خاطره ای دیگر چنین آمده است: 
ــوزی داشــتــیــم کــه بــه واســطــۀ  ــــش آمــ »دان

رابطۀ صمیمانه ام با او می توانستم خودم 
کــه بــرای انتخاب  گــول بزنم  را به راحتی 
مسیر زنــدگــی بــه درســتــی راهنمایی اش 
کـــرده ام؛ امــا او بر خــلاف نظر عاقلانۀ من 
گــر وقتش را در مدرسه  که ا متوجه شد 
ــرای تمرکز روی معاشرت با بقیۀ افــراد  ب
کند،  و طراحی حرکات مــوزون استفاده 
بـــرایـــش مــفــیــدتــر اســـت تـــا مــهــارت هــای 
نویسندگی را بیاموزد. مسیری که خودش 
هوشیارانه و تنها با استفاده از غریزه و 
ــودش انتخاب  ــرای خ شناخت درونـــی ب
کرد، به ذهن هیچ کدام از بزرگ سالانی که 
با این دانش آموز در ارتباط بودند، خطور 
نمی کرد. او از طریق ارتــبــاط مستقیم با 

آدم هــا، به جای مشاهدۀ 
آن ها از بیرون گود، بیشتر 
ــا آمــوخــت  ــورد آن هــ در مــ
ــود مــهــارت  ــۀ خــ ــوب ــه ن و ب

نوشتنش را تقویت کرد.«
کتاب با  نویسندگان این 
کتاب  ــؤال  ح چند سـ طــر
ــان مـــی بـــرنـــد؛  ــ ــای ــ ــه پ ــ را ب
اینکه چرا چنین مدرسۀ 
فوق العاده ای الگوی بقیۀ 
مــدرســه هــا نــیــســت؟ چــرا 

فکر آزادی مطلق بچه ها بیشتر آدم هــا 
را مــی تــرســانــد؟ چــه کــســی عــلــوم پــایــه را 
ــوزان زمانی  ــش آم تعیین می کند؟ آیــا دان
که بدانند ریاضی پایه را می توانند تنها 
کلاسی یاد بگیرند،  کار  با بیست ساعت 
به جای اینکه سال ها پــای تمرین های 
تــکــراری آن بــا تنفر بنشینند، احساس 
گــر با قوانین  فریب خوردگی نمی کنند؟ ا
سختگیرانه بچه ها را مهار نکنیم، غیر 
قابل کنترل نمی شوند؟ نویسندگان در 
پاسخ به این سؤالات می گویند: »بچه ها 
در مدرسۀ سادبری ولی در محیط پرتنش 
ــا آزادی  و خشن زنــدگــی نمی کنند. آن ه
را در جامعه ای منضبط و قانون محور 
تجربه می کنند. بله، آن ها آزادند تا قوانین 
که  را تغییر دهــنــد؛ امــا فقط در صــورتــی 
بتوانند بقیه را متقاعد کنند که تغییرات 
مدنظرشان منطقی اســت، آن هــا آزادنــد 
که سعی دارند  کسانی در ارتباط اند  و با 

آزادی خود را حفظ کنند.« 

بـــــــه جـــــــای ایـــنـــکـــه 
ــات  ــاه ــب ــت ــوی اش ــلـ جـ
یــم،  بـــچـــه هـــا را بــگــیــر
بـــایـــد اجــــــازه بــدهــیــم 
بـــــرای اشـــتـــبـــاه کـــردن 
آن   از  ــاشــنــد و  ب آزاد 
ــات درس  ــاهــ ــ ــب ــ ــت اشــ

بگیرند.«
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